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سيره امام خمينى در سكونت 

حضرت امام خمينى در طول اقامت خويش در قم، نجف و تهران، همواره از منزل و محل سكونت ساده و بى آلايشى بهره برد و نسبت به سادگى و عدم چشمگير بودن آن، بسيار حساس بود. وى از هزينه‏هاى زائدى كه معمولاً صرف تجملات و رفاه غير معقول مى‏شود، جداً پرهيز مى‏كرد. معروف است كه وقتى پله‏هاى حياط منزل امام در يخچال قاضى ساييد شده بودند، به طورى كه بهره‏بردارى از آن مشكل بود، بنّا گفت: بايد تعدادى آجر نو تهيه و به جاى آنها جايگزين شود؛ ولى امام نپذيرفت و فرمود: «همان آجرهاى خودش را پشت و رو كرده و مورد استفاده قرار بدهيد»؛ بنّا نيز همين كار را انجام داد.1
در نجف، حضرت امام در خانه كوچك، قديمى و بلكه فرسوده‏اى زندگى مى‏كرد؛ به طورى كه آشپزخانه‏اش قابل استفاده نبود و ديوارهاى اتاقش نياز به تعمير داشت. يك بار آية الله اشراقى (داماد امام) پيشنهاد كرد كه ديوارهاى اتاق رنگ‏آميزى شود. امام فرمود: «من نمى‏توانم از بيت المال خرج كنم». آقاى اشراقى جواب داد: اگر اجازه دهيد، از پول خودم اقدام كنم. وقتى امام چند روزى به سفر كربلا رفت، او اين كار را انجام داد و با اين كه يك رنگ‏آميزى بسيار ساده‏اى انجام شد، ولى چون امام بازگشت و وضع را ديد، فرمود: «من گفته بودم رنگ كنيد؛ اما نه اين طور». حضرت امام در نجف، به مدت سيزده سال به همين منزل زندگى كرد.2
پس از پيروزى انقلاب، وقتى امام به خاطر كسالت قلبى از قم به تهران منتقل شد و به مدت دو ماه در بيمارستان قلب بسترى گرديد، بعد از پايان اين دوره، به تشخيص پزشكان قرار شد كه وى در محل مناسب و خوش آب و هوايى در تهران اقامت كند. ابتدا در خيابان دربند، منزلى در سه طبقه اجاره شد و امام همراه خانواده به آن جا رفتند و در طبقه اول آن سكنى گزيدند و طبقه دوم و سوم نيز اختصاص به محافظان و اعضاى دفتر داشت؛ ولى چون نماى بيرونى اين ساختمان از سنگ بود و ظاهرى اشرافى داشت، حضرت امام يك لحظه در آن جا آرامش نداشت و در همان ابتداى ورود به طور صريح فرمود: «اين جا مناسب حال من نيست؛ اگر يك منزل مناسب پيدا نشود، به قم باز مى‏گردم». سرانجام پس از مدتى تلاش، همين منزل جماران به مساحت 120 متر كه ساده و نيمه كاره هم بود، پيدا شد. وقتى امام به آن جا انتقال يافت و نگاهى به حياط و اتاق‏هاى آن كرد، فرمود: «حالا راحت شدم؛ در اين چند مدت، مدام در عذاب بودم». وقتى اطرافيان پرسيدند: آقا! در اين جا، جاى شما تنگ نيست؛ ناراحت نيستند؟ فرمود: «اتفاقاً جاى ما همين جاست و جاى قبلى براى ما مناسب نبود».3
چند روز پس از اقامت، امام متوجه شد كه بنّا و كارگران در طبقه دوم حسينيه جنب منزل امام و محل ديدار عمومى امام با مردم، مشغول گچ كارى و تزئينات هستند؛ فورى دست اندركاران را خواست و مانع از ادامه اين كار شد و فرمود: «بگذاريد من بميرم و بعدش اين كارها را انجام دهيد».4
در ماجراى كودتاى نوژه از طرف ارتش آمدند تا جايى را در نزديك اقامتگاه امام مسطح كنند تا هلى كوپتر بتواند به راحتى فرود آيد تا اگر حادثه‏اى روى داد، بتوانند امام را به جاى امنى انتقال بدهند. وقتى حضرت امام سروصداى بولدوزرها را شنيد و از موضوع آگاه شد، آية الله خامنه‏اى را خواست و فرمود: «من هر شرايطى در اين جا پيش آيد، به هيچ كجا نمى‏روم و از ادامه اين كار راضى نيستم» و بلافاصله مانع اين كار شد.5
در ايام بحرانى جنگ تحميلى كه رژيم بعثى صدام شهرهاى ايران، به ويژه تهران را مرتب با موشك دور برد و هواپيماهاى جنگى هدف قرار مى‏داد، مسئولين و نزديكان تصميم گرفتند كه براى امام پناهگاهى احداث كنند.
وقتى امام از ماجرا با خبر شد، فرمود: «به هيچ وجه به آن جا نخواهم رفت». يك روز حاج احمد آقا گفت: 
آقا! لااقل بياييد و پناهگاه را ببينيد. امام در جواب فرمود: «لازم نيست از همين بيرون پيداست» و حتى يك بار هم به نزديك آن نرفت. وقتى برخى مسئولان اصرار كردند، فرمود:
«... مردم بايد بدانند كه اگر من به جايى بروم و بمب، پاسداران اطراف منزلم را بكشد و مرا نكشد، من ديگر به درد رهبرى اين مردم نخواهم خورد؛ زمانى مى‏توانم به مردم خدمت كنم كه زندگى ام مثل آنان باشد».6
حضرت امام حتى برخلاف رسم معمو ل، براى خويش محل دفن و مقبره تعيين نكرد. در وصيت نامه الهى - سياسى و ديگر سخنانش حتى به گونه كنايه و اشاره هم درباره اين موضوع سخن نگفت. 
در سال 1366 ش. يكى از دوستان حوزوى امام، طى نامه‏اى از وى درخواست كرد تا وى دستور دهند كه در صحن حرم حضرت معصومه(س) براى او قبرى تهيه شود. حضرت امام در جوابش نوشت: 
«... جناب‏عالى با آن كه پيرى روشن ضمير هستيد و از پيرى اطلاع داريد، لكن از گرفتارى اين جانب و ضعف و نقاهت‏هاى گوناگون من ظاهراً بى‏اطلاع هستيد و گاهى پيشنهادهايى مى‏فرماييد كه عمل به آن مقدور نيست؛ از جمله پيشنهاد اخير. بهتر آن است كه بنده و جناب‏عالى در فكر قبه و بارگاه نباشيم كه اينها براى هيچ كس سودى ندارد. آن چه مى‏دانيد سود دارد، عمل خدا پسندانه است كه از عهده اين جانب بر نمى‏آيد. اميد است با دعاى خير جناب‏عالى و ساير عزيزان، موفق به يك عمل صالح شوم».7
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